
هشدار دادستان گرمه به متهمان 
تغییر کاربری های غیرمجاز

دادستان عمومی و انقلاب گرمه در خصوص تبعات منفی بروز افعال مجرمانه از حیث 
تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها به متهمان این عرصه هشدار داد.

»منیری« در نشست مشترک با مدیر جهاد كشاورزی شهرستان گرمه و فرمانده یگان 
حفاظت سازمان جهاد كشاورزی استان، مشکلات مربوط به تغییر كاربری غیر مجاز 

اراضی زراعی و باغ ها را در این شهرستان بررسی کرد. 
مجازات  قانون   576 مــاده  در  شده  بینی  پیش  مقرر  های  ظرفیت  به  اشــاره  با  وی 
قلع  به  مربوط  احکام  اجرای  در  قانونی  ماده  این  مقررات  اعمال  ضرورت  بر  اسلامی 
کرد.دادستان  تأکید  مسئول  های  دستگاه  همکاری  با  غیرقانونی  مستحدثات  قمع  و 
این  در  کرد:  خاطرنشان  مشترک  جلسه  این  مصوبات  درباره  گرمه  انقلاب  و  عمومی 
نشست مقرر شد، یگان حفاظت جهاد كشاورزی به محض اطلاع از وقوع تغییر كاربری 
های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها با حضور میدانی مشترک و همكاری نیروی 
و  کند  پیگیری  را  مراتب  و  متوقف  اول  مراحل  همان  در  را  مجرمانه  عملیات  انتظامی 
حكم  صدور  تا  شود  ابلاغ  دوطرف  به  مالک،  به  لازم  قانونی  هشدارهای  ارائه  ضمن 
ادامه فعالیت  بیان کرد: در صورت  ادامه عملیات خودداری کنند.»منیری«  از  قطعی 
متهم، تداوم عملیات اجرایی در وضعیت ابلاغ و اقدام، به مثابه فك پلمب است و علاوه 
بر تعقیب جزایی متهم از حیث تغییر كاربری غیرمجاز از منظر عنوان مجرمانه عنوان 
فك پلمب تلقی می شود و متخلف مورد تعقیب قضایی قرار می گیرد.وی تصریح کرد: 
همچنین مقرر شد این مقررات از طریق فرمانداری به دهیاران و شوراهای محلی ابلاغ 
محض  به  غیرمجاز  كاربری  تغییر  مصادیق  با  مرتبط  جرایم  وقوع  صورت  در  كه  شود 
و  عمومی  دهند.دادستان  اطلاع  كشاورزی  جهاد  به  فوریت  قید  با  را  موضوع  اطلاع 
انقلاب گرمه افزود: متعاقب اعلام اشخاص حقیقی یا حقوقی از مصادیق تغییر کاربری 
غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها جهاد کشاورزی مکلف به  اقدام به موقع و پیگیری 

های لازم و انجام دیگر تشریفات قانونی از جمله اعلام شکایت و طرح دعواست.

آتش سوزی به علت اتصال برق 
فرمانده انتظامی شیروان از آتش سوزی یک منزل مسکونی در این شهرستان خبر داد.  
سرهنگ »مسعود وحیدی« در تشریح این خبر گفت: با اعلام مرکز فوریت های پلیس 
مبنی بر وقوع یک مورد آتش سوزی در روستای قزل حصار شیروان، ماموران انتظامی 
در محل حاضر شدند.وی با بیان این که با بررسی و اعلام ماموران آتش نشانی مشخص 
شد، وقوع آتش سوزی بر اثر اتصال برق بود، افزود: این آتش سوزی هیچ گونه خسارت 
خسارت  ریال  میلیون   250 حادثه  این  وقوع  شد:  یادآور  نداشت.وی  پی  در  را  جانی 

مالی را به دنبال داشت.

شهردار یکه صعود خبر داد:

یک بخش، یک ماشین آتش نشانی

نجاهی- بخش جرگلان دارای یک ماشین 6 تنی آتش نشانی و یک آتش نشان است 
با  را نمی دهد. شهردار یکه صعود  و بعد مسافت، کفاف منطقه  با توجه به وسعت  که 
تجهیزات  به  و  نیست  مجهز  کاملًا  منطقه  نشانی  آتش  ماشین  افزود:  مطلب  این  بیان 
نیاز دارد و تنها آتش نشان جرگلان شبانه روز در حالت آماده باش است. به گفته »جابر 
خالدی« 2 ماشین آتش نشانی مجهز دیگر برای جرگلان لازم است تا در صورت بروز 
مسئولان  و  کرده  پیگیری  بخشداری  راستا  این  در  کند،  دهی  خدمات  سوزی  آتش 

استان برای اختصاص یک ماشین آتش نشانی دیگر قول مساعد داده اند.
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جامعه

اخبار 

یوسف صدیقی

برف  دانــه هــای  بــا  زمستان  کــه  اســت  روزی  چند   
گرفته  خود  به  سفید  رنگ  شهر  و  کرده  خودنمایی 
است. شب  وقتی خانواده ها با لذت از خانه گرم خود 
ریزش برف را از پنجره نظاره می کنند، برخی ها به 
که  سرمایی  اند؛  صبحگاهی  سوزناک  سرمای  فکر 
از شب  تا پاسی  بیایند و صبح  با آن کنار  قرار است 

طاقت بیاورند و دم نزنند. 
شهر  سر  بر  را  خود  چتر  زمستانی  رمق  بی  آفتاب 
باز کرده و جنب و جوشی در خیابان ها به  بجنورد 
راه است. هدفم دیدن برخی مشاغل و گپ و گفت 
یعنی  سکه  روی  دو  هر  که  است  ــرادی  اف با  کوتاه 
گرما و سرما را با گوشت و خون شان احساس کرده 
اند و می کنند. چند ساعت به ظهر نمانده و آفتاب 
تابد  می  زمین  روی  ها  شاخه  لای  به  لا  از  جان  کم 
دست  از  یکی  گفته  به  نــدارد.  چندانی  گرمای  اما 
روز  تا  هاست  آن  برای  خوشی  دل  حداقل  فروشان 
را به شب برسانند. قدم هایم را آهسته و پیوسته از 
میدان کارگر به سمت میدان شهید برمی دارم تا از 
نزدیک شاهد وضعیت صاحبان برخی مشاغل باشم 
صفر  زیر  دمای  و  سوز  استخوان  سرمای  این  در  که 
برای یک لقمه نان تلاش می کنند تا چرخ زندگی 

شان از حرک نیفتد. 
به اولین دست فروشی که برمی خورم در دستانش 
تعدادی کلاه و دستکش برای فروش دارد. از سوز 
سرما انگار نایی برای حرف زدن ندارد. وقتی از او 
غمبار  چشمانی  با  چیست؟  دلت  حرف  پرسم  می 
بروم.  باید  و صدایی ضعیف می گوید: »وقت ندارم 
می  دور  من  از  ــدارم.«  ن زدن  حرف  حوصله  و  حال 
با من باقی می  از دردش همچنان  پر  اما نگاه  شود 

می  شلاق  رهگذران  های  گونه  به  سرما  سوز  ماند. 
زیر  با  پیاده  عابران  به  توجه  بدون  خودروها  و  زند 
می  ــه  ادام شــان  راه  به  خیابان  آیلندهای  گرفتن 
دهند. دستانم دیگر تحمل سرمای گزنده را ندارند 
مواظب  بــگــذارم.  ام  جیب  در  شــوم  می  مجبور  و 
مبادا  تا  هستم  روهــا  پیاده  زده  یخ  های  موزاییک 
فروشی  دست  پیرمرد  به  دقیقه  چند  از  بعد  بیفتم. 
می رسم که به گفته خودش بیش از 20 سال است، 
دردی  پر  دل  فروشد.  می  دوم  دست  های  لباس 
دارد از روزگار بی رحم. سفره دلش را باز می کند 
و می گوید: »با دست فروشی خرج زندگی خودم و 
دخترم را که با ما زندگی می کند، درمی آورم. یک 
دیگر  روز  و  دارم  درآمد  تومان  هزار   50 حدود  روز 
از سوز سرما حرف می  نباشد.« وقتی  شاید آن هم 
زنم، جواب می دهد: »مجبورم این شرایط را تحمل 
که  سوزناک  سرمای  این  در  کسی  چه  وگرنه  کنم، 
به  زند  می  یخ  و  شود  می  کرخت  آدم  پای  و  دست 
خاطر  به  که  هاست  مدت  پاهایم  آید.  می  خیابان 
سرما توان ندارند اما زندگی و زن و بچه خرج دارد، 
سوز  باید  و  است  سخت  سفره  سر  بردن  حلال  نون 
»لباس  کند:  می  اضافه  وی  کنم.«  تحمل  را  سرما 
و  خرم  می  ها  خانواده  برخی  از  را  دوم  دست  های 
خداحافظی  با  فروشم.«  می  مردم  به  سود  کمی  با 
از پیرمرد به یک پسر جوان کفاش می رسم. لبخند 
تلخی روی لب دارد و از ساز ناکوک روزگار می نالد.
گویم  می  صفر  زیــر  دمــای  و  کــار  سختی  از  وقتی   
حرفم را قطع می کند و جواب می دهد: »مثل این 
کفاش  ای«.  کشیده  زجر  من  مثل  هم  خــودت  که 
خانه  آور  نــان  و  مجرد  ــودش  خ گفته  به  که  ــوان  ج
است، به این اشاره می کند که این کار را از پدرش 
آموخته است. او می گوید: »بیش از 15 سال است 

اما  بود  کفاش  پدرم  راستش  کنم.  می  کفاشی  که 
شدم  من  و  شده  گیر  زمین  بیماری  خاطر  به  الان 

سرپرست خانواده. 
زن  توانم  نمی  و  هستم  مجرد  و  خانه  بــزرگ  پسر 
بگیرم چون باید زندگی پدر و مادرم را اداره کنم.« 
وقتی از او می پرسم در این سرما چطور طاقت می 
آورد، دوباره با لبخند تلخی پاسخ می دهد: »وقتی 
می خواهی نان حلال به خانه ببری باید سرما را هم 

تحمل کنی، کار سختی است اما چاره ای نیست.
 امروز که هوا کمی آفتابی است، برایم مثل بهشت 
آن  در  که  خواهد  می  مرد  بشود  که  شب  ماند،  می 
مدام  کنی.«  کار  و  بیاوری  دوام  وحشتناک  سرمای 
حین جابه جایی وسایل کفاشی از بد روزگار گلایه 
می کند و از درآمد حدود 50تا 80 هزار تومانی اش 

می گوید اما ناشکری نمی کند. 
به سمت میدان شهید می روم که در حاشیه خیابان 
بر  شنوا  کم  و  بیمار  سیار  فروشنده  پیرمرد  یک  به 
در  و  کرده  کز  ای  گوشه  سرما  شدت  از  خورم،  می 
افکارش غرق شده است. وقتی از او قیمت اجناس 
بار  چند  از  بعد  و  گوید  نمی  چیزی  پرسم،  می  را 
سوال، پیرمرد سرش را بالا می آورد و پاسخ مبهمی 
می دهد، یکی از مشتریان می گوید او کم شنواست. 
را داخل یک گاری  تمام زندگی اش  پیرمرد رنجور 
کرده  آویــزان  ها  چرخ  بر  قفلی  و  ریخته  چهارچرخ 

است تا کسی فکر بدی به سرش خطور نکند.
حرف  نای  سرما  شدت  از  که  فروش  دست  پیرمرد   
دوزد  می  زمین  به  را  نگاهش  ــدام  م نـــدارد،  زدن 
دنیای  در  انگار  فشارد،  می  هم  به  را  دستانش  و 

دیگری سیر می کند.
خورم  برمی  سیار  فروشنده  خانم  یک  به  مسیر  در   
که لوازم بافتنی و البته گیاهان دارویی می فروشد. 

سر  درنــگ  بی  ــروش،  ف دســت  خانم  کنار  توقف  با 
صحبت را باز می کند و می گوید: »این آب زرشک 
و خار شتر حرف ندارد، برای خیلی از مریضی ها به 
درد می خورد.« زن میان سال مدام از سرما دست 
آور  نان  خودش  گفته  به  مالد.  می  هم  به  را  هایش 
و  کرده  رها  خودش  حال  به  را  او  شوهرش  و  خانه 
الان به اجبار چند سال است که در گرما و سرما در 

حاشیه پیاده رو بساطش را پهن می کند.
که  سیار  فروشنده  جوان  مرد  یک  به  پیرزن  از  بعد   
آور  نان  او  خودش را حسابی پوشانده برمی خورم، 
اما  نــدارد  سالی  و  سن  است.  اش  نفره   6 خانواده 
به واسطه سختی کار و سوز سرما چهره اش مانند 
رویی،  به  رو  مغازه  صاحب  است.  سال  میان  افراد 
زیرا  کند  می  خطاب  گلوله  ضد  را  سیار  فروشنده 
در  خیابان  حاشیه  در  که  است  سال   10 از  بیش 
بازوی  نان  و  کند  می  پهن  را  بساطش  گرما  و  سرما 
لوازم  فروشنده  که  جــوان  مرد  خــورد.  می  را  خود 
اجناس  قبیل  ایــن  از  و  تلویزیون  کنترل  جانبی، 
است، تند تند به سیگارش پک می زند و زیر لب به 

حرف های همسایه اش می خندد.
 او می گوید: »من اهل روستای مجاور هستم و هر 
بساطم  آیم،  می  جا  این  به  ام  موتورسیکلت  با  روز 
را پهن می کنم، خرج 6 نفر را می دهم و راضی به 
که  است  ای  انــدازه  به  درآمــدم  هستم.  خدا  رضای 
حداقل های زندگی ام را تامین کنم و دستم جلوی 
اما وقتی به  بقیه دراز نباشد. هوا خیلی سرد است 
زن و بچه هایم فکر می کنم سردی هوا را راحت تر 
به  توانم تحمل می کنم و چاره ای ندارم.« روز  می 
ندارم  را  سرما  تحمل  دیگر  شود،  می  نزدیک  نیمه 
و مدام با خودم می گویم: چطور این افراد سرما را 

تحمل می کنند و چه حمایتی از آن ها می شود؟

چند ساعت با دست فروشان

 رزق و  روزی 
زیر تیغ


